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»هُوی! اِیبی اخمو...«
اووووف! متنفـرم از وقت هایـی که من را این طوری صدا می زند. سـرم را 
از روی کتابم بالا می آورم و بِرَندان والتِرز را می بینم که توی حیاط مدرسـه 
به طرف من می آید. همین دو دقیقه پیش دیدمش که لوک سیلوِر را روی 
تاب گذاشته بود و او را دور خودش می چرخاند. لوک فریاد می زد بسّه! اما 
برنـدان بـدون توجه بـه او، به کارش ادامه می داد؛ تـا جایی که دیگر نزدیک 

بود لوک بالا بیاورد.
حتماً می پرسـید دوربین های مداربسـته این صحنه را ضبط کردند یا نه؟ 
نه خیر! یک گروه از بچه ها که توی حیاط مدرسه بازی می کردند، جلوی دید 

دوربین را گرفته بودند.

* ﹉﹬ فصل *

اِیبی اخمو
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بعد هم نه‌تنها مشکلی برای برندان به وجود نیامد، بلکه حالا اینجا جلوی 
من هم ایستاده است.

وانمـود می‌کنـم موهـای قرمـز و صـورت  او می‌گیـرم و  از  را  نگاهـم 
ککَ‌ومَکی‌اش را ندیده‌ام.

»هِی، اِیبی اخمو! داری چی‌کار می‌کنی؟«
شـانه‌هایم مُنقبـض می‌شـود. مـن روی نیمکت با دوسـتانم نشسـته‌ام و 
سرم به کار خودم است. به عقب نگاه می‌کنم. با وجود اینکه زمستان است، 

هوا آفتابی است و چشم‌هایم را می‌زند.
برندان نگاهم می‌کند. کی می‌داند توی ذهنش چی می‌گذرد؟

امـروز صبـح توی کلاس، پاک‌کـُنِ من روی زمین افتاد و برندان آن را با 
پا به تهِ کلاس شوت کرد. بعد هم زبانش را برایم درآورد. همه‌ی این کارها 

را زمانی انجام داد که معلممان حواسش نبود.
من به فرانکی و رابین که به‌ترتیب سـمت چپ و سـمت راسـتم نشسته 
بودنـد، نـگاه می‌کنـم. هـر دوی آن‌هـا نگران هسـتند. اصلاً دلـم نمی‌خواهد 
برنـدان تـا چنـد روز من را اِیبی اخمو صدا بزند. برای همین جواب می‌دهم: 

»برندان! ما داریم تمرین‌های کتاب رو حل می‌کنیم.«
فرانکی، رابین و من ده دقیقه است روی یک صفحه کار می‌کنیم و فقط 

کمی دیگر باقی مانده است.
تصمیـم می‌گیـرم برندان را نادیده بگیرم و تکالیـف باقی‌مانده‌ی کتاب را 
انجـام بدهـم. باید جاهـای خالی را پر کنم. تمرین این‌شـکلی اسـت: دختر 
.......... )صفت مناسب بگذارید( پشت میز نشسته است و ساندویچ .......... 

)اسم نوعی غذا( می‌خورد.
از بچه‌ها می‌پرسم: »کی می‌دونه صفت چیه؟«

رابین می‌گوید: »صفت کلمه‌ایه که اسم رو تعریف می‌کنه.«
برنـدان به رابیـن می‌گوید: »من یه صفت پیدا کـرده‌م؛ احمق! این‌طوری 
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نوشـته می‌شـه: الف، ح، میم، قاف. صفت بچه‌هاییه که بلد نیسـتن کلمه‌ها 
رو هِجی کنن.«

رابیـن قرمـز می‌شـود و من هم نگاه بـدی به برندان می‌انـدازم. کنایه‌ی 
براندن به رابین بود، چون او توی املا و هِجی‌کردن مشکل دارد و باید معلم 
خصوصی بگیرد. رابین اصلاً احمق نیست؛ او خیلی هم باهوش است و یکی 

از بهترین دانش‌آموزان کلاس ما به‌حساب می‌آید.
برنـدان همین‌طـور کـه بـه فرانکـی نـگاه می‌کنـد، می‌گویـد: »و یه صفت 

دیگه... چهارچشم.«
بعد دسـت‌هایش را دور چشـم‌هایش گرد می‌کند و ادای فرانکیِ عینکی 
را درمی‌آورد. از شدت خنده خم می‌شود و زانوهایش به هم می‌خورد. بعد 

هم می‌گوید: »من شاد و بامزّه‌م. اینم دوتا صفت دیگه.«
رابین می‌پرسد: »مردم‌آزار و مزاحم چی؟ اینا هم صفتن؟«

فرانکـی سـنجاق سـرش را روی موهایـش مرتـب می‌کنـد و می‌گویـد: 
»عوضی چطور؟«

جواب می‌دهم: »درسته.«
برندان رو به همه‌ی ما زبان‌درازی می‌کند و می‌گوید: »برین مشـق‌هاتون 

رو بنویسین.«
می‌گویم: »نصفش رو حل کردیم.«

برندان بدون اینکه به حرف من توجه کند، کتاب را از دستم می‌قاپد. 
فریاد می‌زنم:‌ »هُوی! بِدش به من!«

او پوزخندی می‌زند و کتاب را بالای سرش می‌گیرد. وقتی بالاخره کتاب 
را پایین می‌آورد، می‌گوید: »هاهاها!« و روی کتاب من عطسه می‌کند.

رابین جیغ می‌زند: »حال‌به‌هم‌زن!«
فرانکی می‌گوید: »واقعاً که!«

حال‌به‌هم‌زن حتماً یک صفت است.
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برندان می‌خندد.‌ »بیا! اینم کتابت، اِیبی اخموی بداخلاق.«
می‌گویم: »ممنون!« اما اصلاً دلم نمی‌خواهد میکروب‌های کثیف برندانی 
روی کتابم بمانند. برای همین، کتاب را توی سـطل آشـغال می‌اندازم. یک 

کتاب اضافه دارم.
برندان می‌گوید: »می‌خوای اون تمرین رو تمومش کنم؟ جواب تمرین این 
می‌شـه: یه دختر بوگندو پشـت میز نشسته و ساندویچ آب‌دماغ می‌خوره.«
او دوباره می‌خندد و بالاخره می‌رود تا احتمالاً آدم‌های دیگری را دسـت 

بیندازد.
رابین غُرغُرکنان می‌گوید: »خیلی عوضیه.«

می‌گویم: »آره واقعاً!«
البتـه او هیچ‌وقـت تـا ایـن حد بد نبـود؛ اما تازگی‌ها بـرای همه‌ی بچه‌ها 
یک اسم ضایع گذاشته، به ناهار آن‌ها ناخونک می‌زند و به‌طرف بچه‌ها توپ 

پرت می‌کند.
من می‌خواهم او را نادیده بگیرم، اما بعضی‌وقت‌ها آرزو می‌کنم ای‌کاش 
یک قدرت جادویی داشتم و می‌توانستم طلسمش کنم. خیله‌خُب! می‌دانم 
این آرزو بعید به نظر می‌رسد، اما آدم‌هایی را دیده‌ام که این کار را می‌کنند. 

من یک آینه‌ی جادویی توی زیرزمین خانه‌مان دارم. وقتی نیمه‌شـب‌ها 
با برادر کوچکم یواشکی به زیرزمین می‌رویم، سه‌بار به آینه ضربه می‌زنیم؛ 

بعد یک صدای فِس‌فِس از آینه می‌آید، بنفش می‌شود و می‌چرخد.
بعد هم من و برادرم و شازده، گربه‌مان، را به سرزمین قصه‌ها و افسانه‌ها 

می‌بَرد. 
ماری‌رُز هردفعه ما را به یک داستان متفاوت می‌برد. او یک پری جادویی 
اسـت که توی آینه زندگی می‌کند. درواقع ما فکر می‌کنیم که او آنجاسـت، 
چون زیاد از جزئیات زندگی‌اش باخبر نیستیم. به‌هرحال، او تاحالا ما را به 
داسـتان سـفیدبرفی، سـیندرلا، زیبای خُفته، پری دریایی، راپونزل یا همان 
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گیسـوکمند، ملکه‌ی برفی و دیو و دلبر برده اسـت. توی داسـتان‌ها همیشه 
یـک پـری وجود داشـته که قـدرت جادویی دارد و می‌توانـد آدم‌ها را به هر 
چیـزی کـه می‌خواهد، تبدیل کند؛ مثلاً دیو. من یک‌بار تبدیل به دیو شـدم؛ 

جدی می‌گویم! یک‌عالمه مو و پنجه‌های تیزی داشتم.
وقت‌هایی که برندان کار زشتی می‌کند، من با خودم فکر می‌کنم ای‌کاش 
می‌شد او را به یک دیو تبدیل کنم؛ شاید هم یک موش یا حتی یک مورچه 

که بتوانم روی او پا بگذارم.
فکرهای بد را از ذهنم دور می‌کنم. نه، من لِهش نمی‌کنم؛ اما شاید او را 
توی یک جعبه بگذارم که سوراخ داشته باشد و خفه نشود. بعد، کمی علف 
یـا هـر چیزی کـه مورچه‌ها می‌خورند، توی جعبه بگـذارم و برای یک مدت 

فراموشش کنم.
زنگ کلاس به‌صدا درمی‌آید و من و فرانکی و رابین بلند می‌شـویم و در 
انتهای صف می‌ایسـتیم. از جلو صدای پِنی، یکی از دوسـتان رابین می‌آید 

که فریاد می‌زند:‌ »بس کن برندان!«
سـرک می‌کشـم ببینم چه خبر شده اسـت. برندان یکی از پاهای پنی را 
لگد کرده و کفش او پاره شـده اسـت. من اصلاً از پنی خوشـم نمی‌آید، اما 

نباید بگذارم برندان او را اذیت کند.
پنی که موهای دُم‌اسبی‌اش به این‌طرف و آن‌طرف می‌رود، فریاد می‌زند: 

»خیلی بدجنسی!«
برندان کمی جا می‌خورد. پنی می‌آید تهِ صف و کنار من، فرانکی و رابین 
می‌ایسـتد. »دوبـار بهش گفتم این کارو نکن! ولـی معلم‌ها هیچ‌وقت بهش 

تذکر نمی‌دن.«
او درست می‌گوید. ما باید خودمان مسئله را حل کنیم. شاید دفعه‌ی بعد 
من از توی آینه‌ی عجیب‌وغریبم یک چوبدستی جادویی همراهِ خودم بیاورم.
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در پایـان روز وقتی‌کـه با برادرم، جونا، بیرون مدرسـه منتظـر بابا بودیم، 
من هنوز ناراحت بودم.

حتی خداحافظی برندان هم وقتی‌که سَلانه‌سَلانه از کنارم می‌گذشـت و 
گفت: »خداحافظ اِیبی اخمو!« نتوانست حالم را خوب کند. او خودش پیاده 
از خانه تا مدرسه می‌آید؛ که این دو حالت دارد: یا بابا و مامانش به او اعتماد 
دارنـد کـه اجازه داده‌اند خـودش به‌تنهایی رفت‌وآمد کند؛ یـا اینکه آن‌ها هم 
می‌دانند برندان چقدر وحشتناک است و امیدوارند در راه مدرسه دزدیده شود.

جونا می‌خندد و می‌گوید: ‌»اِیبی اخمو!«
خُب، جونا یک پسربچه‌ی هفت‌ساله است و طبیعی است که این موضوع 

به نظرش خنده‌دار بیاید.

* فصل دو *

خاطرات آزاردهنده
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من غُرغُرکنان می‌گویم: »به من نگو اِیبی اخمو!«
»ولی تو می‌تونی اخمو باشی.«
»گفتم این‌جوری صدام نکن!«

 البتـه خـودم هـم می‌دانـم کـه بعضی‌وقت‌هـا اخمـو هسـتم؛ امـا کـی 
بعضی‌وقت‌ها اخمو و عصبانی نمی‌شود؟ مسلماً جونا.

جونا می‌گوید: »باشه، باشه! ولی اون چرا تو رو دست می‌ندازه؟«
مـن نگاهـی بـه برنـدان می‌کنـم کـه کولـه‌ی زردرنگـش را روی یکـی از 
شـانه‌هایش انداختـه و توی کوچه‌ای می‌پیچد. آخِیـش! بالاخره از من دور 
شـد. جـواب می‌دهـم: »به‌خاطر اینکـه اون وحشـتناکه. اون روی کتاب من 

عطسه کرد؛ عمداً! کارش حال‌به‌هم‌زن بود.«
جونـا ادای عجیب‌وغریبـی از خـودش درمی‌آورد. البته مـن به این قیافه 
عادت دارم؛ یک جوری است که انگار توی ذهنش درحالِ فیلم دیدن است.

می‌پرسم: »یاد چیزی افتادی؟«
جونا سرش را به نشانه‌ی مثبت تکان می‌دهد.

وقتی از داسـتان دیو و دلبر به خانه برمی‌گشـتیم، آینه اشـتباهی جونا را 
هیپنوتیزم کرده بود و حالا بعد از برگشتنِ حافظه‌اش، خاطرات ماری‌رُز هم 
تـوی ذهنـش جولان می‌دهند! بله، می‌خواهم بگویم برادر من خاطرات یک 
پـری را بـه یاد می‌آورد! البته او همیشـه همه‌چیز را به یاد نمی‌آورد؛ درواقع 
بعضی‌وقت‌ها که چیزی را می‌بیند، آن چیز او را به یاد خاطره‌ای می‌اندازد.

جونـا ناگهـان با حرارت می‌گوید: »وقتی گفتی روی کتابت عطسـه کرده، 
یاد یه چیزی افتادم.«

هیجـان‌زده می‌پرسـم: »چی؟« کی فکـرش را می‌کـرد آن میکروب‌های 
کثیف روی کتاب من، بتوانند یک نشانه باشند؟

جونـا می‌گویـد: »وقتی ماری‌رُز کوچیک بوده، ژاک توی صورتش عطسـه 
کرده!«



14  شاهزاده قورباغه

ژاک یک جادوگر بود و پسرعموی ماری‌رُز. او آدم خوبی نبود. من و جونا 
با او در داستان دیو و دلبر آشنا شده بودیم.

جونـا سـرش را می‌خارانـد. هـر وقـت کـه خاطره‌ای بـه یـادش می‌آید، 
سرش خارش می‌گیرد. این خارش وقتی خاطره‌ها یکهو به مغزش هجوم 

می‌آورند، بیشتر هم می‌شود!
چشم‌هایش از تعجب گرد شده؛ همچنان سرش را می‌خاراند و می‌گوید:‌ 
»بعد از اون ماجرا، ماری‌رُز مریض شد و مجبور شد دو هفته توی رختخواب 
بمونه. تختش خیلی سرد بود. از زیر سقف آویزون بود. اون برای بالارفتن 

و پایین‌اومدن مجبور بود از نردبون استفاده کنه.«
آهی می‌کشم و می‌گویم: »چه جالب! بازم یه خاطره‌ی بی‌فایده‌ی دیگه!«

شاید شما فکر کنید به یاد آوردن بعضی از خاطرات ماری‌رُز توسط جونا، 
ممکن اسـت به‌دردبخور باشـد. شـاید او بتواند به یاد بیاورد که چرا ماری‌رُز 
توی آیینه زندگی می‌کند یا اینکه چطور ما را به داسـتان‌های شـگفت‌انگیز 

می‌برد؛ و یا اصلاً چرا ماری‌رُز ما را به دنیای این داستان‌ها می‌برد.
امـا نه؛ به‌جای این، جونا همیشـه خاطرات به‌دردنخـور را به یاد می‌آورد. 
دقیقـاً مثـل همیـن که پسـرعموی مـاری‌رُز چطور او را مریض کـرد و اینکه 

تختِ او به چه چیزی شبیه است.
هفته‌ی پیش پاره‌شدن سویی‌شرتِ جونا، او را به یاد این مسئله انداخت 

که روسری ماری‌رُز یک‌بار به شاخه گیر کرده و پاره شده است.
و با خوردن ماسـت بلوبری به یاد این افتاد که ماری‌رُز یک‌بار شـیرینی 

بلوبری خورده است.
این خاطرات به هیچ درد ما نمی‌خورند.

می‌پرسم: »این اولین خاطره‌ایه که امروز یادت میاد؟«
جونـا ابروهایـش را درهم می‌کشـد و سـرش را تـکان می‌دهد. »یکیش 
وقتی یادم اومد که سر کلاس ریاضی بودم. داشتم با انگشت‌هام می‌شمُردم 
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کـه یـادم افتـاد مـاری‌رُز دوسـت داره بـدون کمک‌گرفتـن از دسـت‌هاش 
دوچرخه‌سواری کنه!«

»چی؟! چرا این یادت اومد؟«
»حـدس می‌زنـم شـمُردن با انگشـت‌هام باعث شـد یاد دسـت‌های اون 
بیفتـم. نمی‌دونـم! اون‌موقـع توی کلاس، آقای گوردون صـدا کرد که جواب 
یه سؤال ریاضی رو بدم... ولی من متوجه سؤال معلم نشدم و مجبور شدم 
بـراش یـه تعهدنامه بنویسـم و قول بـدم از دفعه‌ی دیگه حواسـم به کلاس 

باشه. به مامان و بابا نگو.«
طفلکـی جونـا. توی یکی دو هفته‌ی گذشـته، از این اتفاق‌ها زیاد برایش 
افتاده؛ فقط هم به این دلیل که خاطرات یکی دیگر، توی ذهن او جا خوش 
کرده‌اند! مامان و بابا کلی با او حرف زدند و گفتند باید حواسـش را بیشـتر 
جمـع کنـد. حتـی بـرای تنبیه، او را از رفتن به یک مسـابقه‌ی ورزشـی منع 

کردند؛ اما این اتفاق‌ها تقصیر او نبود.
دو هفته اسـت سـراغ آینه نرفته‌ایم. من از ماری‌رُز دوری می‌کنم؛ مُدام 
نگران اینم که نکند از اینکه جونا خاطراتش را می‌داند، خوشش نیاید؛ من 

که خودم از چنین چیزی متنفرم.
اگـر مـاری‌رُز دلـش نخواهـد بچـه‌ای کـه همـه‌ی خاطراتـش را می‌داند، 
دوروبَـرَش باشـد، چـه؟ او تاحـالا خوب و مهربـان بوده، اما مـا می‌دانیم که 

همه‌ی پری‌ها مهربان نیستند.
شاید هم من اشتباه می‌کنم؛ شاید این یک امتحان است. شاید ماری‌رُز 

منتظر است ببیند آیا ما حقیقت را به او می‌گوییم یا نه.
به نظر می‌آید جونا هم اذیت می‌شود...

می‌گویـم: »بیا امشـب با مـاری‌رُز حرف بزنیم. به آینـه ضربه می‌زنیم که 
بفهمه می‌خوایم باهاش حرف بزنیم؛ ولی توی آینه نمی‌ریم.«

مـا بـه بابا و مامان قول داده‌ایم نصفه‌شـب‌ها برای بـازی در زیرزمین، از 
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تخت بیرون نیاییم. سـر قولمان هم هسـتیم... یا بهتر اسـت بگویم، سـعی 
می‌کنیم که باشیم!

بایـد بـا مـاری‌رُز حـرف بزنیم. دیگر بس اسـت؛ جونا نبایـد کلاس دوم را 
تجدید شـود و به‌خاطر اینکه خاطرات یک پری توی مغزش رژه می‌روند، به 

دردسر بیفتد.
جونا می‌گوید: »به نظر فکر خوبیه. تو مطمئنی که نمی‌خوای توی آینه بریم؟«
سـرم را تـکان می‌دهـم. »آره. نباید زیـر قولمون بزنیم. فقـط می‌ریم که 

باهاش حرف بزنیم؛ دیگه به سرزمین قصه‌ها نمی‌ریم.«
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سـاعت یازده و پنجاه ونه دقیقه ی شـب، من و جونا در زیرزمین خانه مان 
روبه روی آینه ی جادویی ایستاده ایم؛ شازده هم کنارمان است. هر سه تایمان 

نفس نفس می زنیم.
مـا تـا نزدیکی نیمه شـب خواب بودیم. من فکر کردم سـاعت را برای ده 
دقیقـه پیـش کـوک کرده ام، اما یا فراموش کردم یا سـاعت خراب شـده و 
زنـگ نزده اسـت. خوشـبختانه شـازده پرید روی تخت و مـن را لیس زد و 

باعث شد بیدار شوم. گربه ی خوب و باهوشی است. 
این قـدر گربـه ی خوبـی اسـت کـه وقتی مـا از پله هـای زیرزمیـن پایین 

می آمدیم، ساکت بود و سَروصدا نکرد. بابا و مامان خوابِ خواب بودند.
چند وقت پیش بابا و مامان ما را گیر انداختند و چند دقیقه متوجه آینه ی 

* فصل ︨﹥ *

منتظر من باش!
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جادویی شدند، اما بعد ماری‌رُز با هیپنوتیزم کاری کرد تا همه چیز یادشان برود.
آینه تقریباً دوبرابر من اسـت و با پیچ‌های محکمی به دیوار وصل شـده 
اسـت. قـاب آینـه سـنگی اسـت کـه روی آن نقش‌ونگارهایـی از پری‌هـا و 
چوبدستی‌هایشـان حـک شـده. روی شیشـه‌ی آینه، مـن می‌توانم انعکاس 
تصویر خودم را ببینم. پیژامه و یک بلوز آسـتین‌بلند خاکسـتری پوشیده‌ام. 
جونـا هـم پیژامـه‌ی مـرد عنکبوتی‌اش را پوشـیده اسـت. هیچ‌کداممان هم 

کفش نپوشیده‌ایم.
به این فکر می‌کنم که موهای جونا چقدر به‌هم‌ریخته است، اما توی آینه 

می‌بینم که موهای قهوه‌ای تابدار خودم از موهای او آشفته‌تر است.
جونا می‌پرسد: »حالا وقتش شده که به آینه ضربه بزنیم؟«

می‌گویـم: »آره.« امـا بـه سـاعتم نگاه می‌کنـم تا مطمئن شـوم. ای وای! 
ساعتم را دستم نکرده‌ام. 

ضربه‌ای به آینه می‌زنم. »ماری‌رُز تو اون‌جایی؟«
آینه می‌گوید: »هیسسسس!«

خوب است؛ جواب داد. می‌گویم:‌ »سلام ماری‌رُز! ماییم... جونا و اِیبی و 
گربه‌مون شازده.«

شازده میومیو می‌کند. »ما می‌خواستیم بهت یه چیزی بگیم. اون‌جایی؟«
دوباره هیسسسس.

جونـا می‌گویـد: »می‌گه هیس، ولی حرف نمی‌زنـه. می‌دونی، اون معمولاً 
وقت‌هایی با ما حرف می‌زنه که ما از یه داستان برگشته باشیم؛ نه قبلش!«
می‌گویـم: »شـاید بایـد یه‌بـار دیگه ضربه بزنیـم.« دوباره بـه آینه می‌زنم. 
نور بنفشـی در فضای اتاق پخش می‌شـود. »ماری‌رُز تو اون‌جایی؟ می‌تونیم 
باهات حرف بزنیم؟ ما باید یه چیز مهمی رو درباره‌ی خاطراتمون بهت بگیم!«

او جوابی نمی‌دهد.
جونا می‌پرسد: »ضربه‌ی سوم رو هم بزنیم؟«
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من با نگرانی می‌گویم: »اگه یه‌بار دیگه ضربه بزنیم، آینه ما رو می‌کشـه 
توی خودش.«

»پس چی‌کار کنیم؟«
بـا تردیـد می‌گویـم: »خُـب... ما به بابـا و مامان قول دادیـم توی قصه‌ها 

نریم... یعنی زیر قولمون بزنیم؟«
جونا سرش را می‌خاراند. »امممم... اگه این‌طوری ماری‌رُز باهامون حرف 
می‌زنه، خُب آره! من نمی‌تونم این‌طوری ادامه بدم. همین الان یه خاطره‌ی 
دیگـه از مـاری‌رُز تـو ذهنـم اومد که داشـت جلـوی آینه یه کـُت رو امتحان 
می‌کرد. این‌جوری خیلی اذیت می‌شـم!« بعد دوباره سـرش را می‌خاراند و 

موهایش بیشتر سیخ می‌شود.
»خُـب... مـا به بابا و مامان قول داده بودیم که شـب به زیرزمین نیایم... 

ولی قولمون رو شکستیم.«
جونا گفت: »چندبار هم شکستیم!«

مـن گفتـم: »خیله‌خُب! این کارو بکنیم... ولی اول من برم سـاعتم رو از 
بالا بیارم.«

ما نمی‌توانیم بدون سـاعت به سـرزمین قصه‌ها برویم. زمان توی قصه‌ها 
بـا زمـان دنیـای واقعی فرق دارد. گاهی اوقات یک روز در داسـتان، برابر با 
یک سـاعت در خانه اسـت. توی یکی از داستان‌های قبلی، من مجبور شدم 

ساعتم را به‌جای کرایه تاکسی بدهم؛ اما بعد یکی دیگر خریدم.
به جونا می‌گویم: »همین‌جا بمون تا برگردم.«

به‌سـرعت از پله‌هـا بـالا می‌روم. تا وقتی‌که برای بار سـوم بـه آینه ضربه 
نزنیـم، آینـه به چرخیدن ادامـه می‌دهد. یادم می‌آید سـی ثانیه وقت دارم. 
به‌سـرعت به‌طرف اتاق و جعبه‌ی جواهراتم می‌روم. جعبه با شـخصیت‌هایی 
مثل سـیندرلا، راپونزل و سـفید برفی تزیین شـده اسـت. البته سفید برفی 
پیژامـه‌ی سـبزرنگ قدیمـی مـن را پوشـیده اسـت! می‌بینیـد؟ مـن و جونا 
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بعضی‌وقت‌ها ناخواسته قصه‌هایی را که به آن‌ها سفر می‌کنیم، تغییر می‌دهیم.
درواقـع قبـل از اینکـه به خانـه برگردیـم، کمک می‌کنیم شـخصیت‌های 

قصه‌ها پایان خوشی داشته باشند. 
شـخصیت‌های روی جعبـه‌ی جواهـرات مـن همیشـه تغییـر می‌کنند تا 
معلـوم شـود بعـد از اینکه من و جونا به خانـه برمی‌گردیم، چه اتفاقی برای 

آن‌ها می‌افتد.
درِ جعبه را باز می‌کنم، اما ساعتم آنجا نیست. اُه! شاید روی میز تحریرم 
یا روی قفسه‌ی لباس‌هایم باشد. ساعتم کجاست؟ اتاق من این‌قدر نامرتب 

نبود. ساعتم کجایی؟ من وسط اتاق ایستاده‌ام و به دوروبَرَم نگاه می‌کنم.
آخ، دمپایی‌هایـم! یـادم رفتـه بـود آن‌ها را بپوشـم. همین‌طـور که دنبال 
سـاعت می‌گردم، دمپایی‌هایم را هم می‌پوشـم. آهان، یادم آمد. سـاعتم را 

روی پاتختیِ کنار تختم گذاشته‌ام. 
یکهو صدای فریاد جونا را می‌شنوم. »اِیبی!«

نفسم را حبس می‌کنم. منتظرم بابا و مامانم سراسیمه از اتاقشان بیرون 
بیاینـد و ببیننـد چه خبر شـده اسـت... اما هیچ دری باز نمی‌شـود و صدای 

پایی هم نمی‌آید. آخِیش!
چـون نمی‌خواهـم بـا دادزدن بابـا و مامان را بیدار کنم، توی سـرم فریاد 

می‌زنم: »دارم میام جونا.«
سـاعت جدیدم را از روی پاتختی برمی‌دارم. بند نارنجی - سـفیدش را 

دور مُچم می‌بندم و به‌سرعت به‌طرف زیرزمین می‌روم.
اما ناگهان متوجه می‌شـوم جونا و شـازده رفته‌اند؛ و آینه به‌شدت درحالِ 

چرخیدن است. مثل وقت‌هایی که بعد از سه‌بار ضربه‌زدن، می‌چرخد.
اَه!

چه اتفاقی افتاده است؟ چرا آن‌ها بدون من رفتند؟ جونا هیچ‌وقت بدون 
من نمی‌رود.


